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Abstract 

The present article has been written with the aim of analyzing and examining 

the conceptual metaphors of love in the poetry of Badr Shākir al-Sayyāb and 

Hamid Mosaddegh. In this research, the author has attempted, relying on an 

analytical-descriptive method and adopting the approach of the American 

school, to comparatively examine the common and different conceptual 

domains in the poetry of these two poets. The results obtained indicate that 

these two poets have used many shared metaphors for conceptualizing love, 

such as fire, grief, intoxication, death, wound, madness, and so on. Among 

the metaphors employed by these two poets, the metaphors "love is fire," 

"love is grief and sorrow," and "love is intoxication" have the highest 

frequency. These frequencies reflect the shared view of these two poets 

toward love, with the difference that in some of these commonalities, each 

poet's attention to a particular metaphor is greater than the other's. From the 

perspective of these two poets, love brings grief and sorrow. In addition to 

the shared metaphors, there are also non-shared metaphors in the poetry of 

these two poets, including the domains of traveler, sea, and killer in al-

Sayyāb's poetry, and the domains of assailant, captivity, and refuge in Hamid 

Mosaddegh's poetry. Furthermore, this study revealed that the metaphors al-

Sayyāb used regarding love are more numerous than those of Mosaddegh, 

indicating that al-Sayyāb paid greater attention to love. 

Keywords: Conceptual Metaphor, Love, Badr Shākir al-Sayyāb, Hamid 
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 بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومی عشق  

و در اشعار بدر   یاخ و  مید مصد   شاکرالس 

 1محمدحسین حردانی

 ده ی چک 
                                                         های مفهومی عشق در شعر بدر شاکرالسیاب و حمید مصد ق نوشته  ی حاضر با هدف تحلیل و بررسی استعارهمقاله
توصیفی و با رویکرد مکتب امریکایی،   -است. در این پژوهش، نگارنده سعی کرده که با تکیه بر روش تحلیلیشده

دست شعر دو شاعر این پژوهش را مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. نتایج بههای مفهومی مشترک و متفاوت در  حوزه 
اند؛ مثل های مشترک زیادی استفاده کردهسازی عشق از استعارهآمده، حاکی از آن است که این دو شاعر برای مفهوم 

اند، استعارۀ »عشق، دههایی که این دو شاعر استعمال کرآتش، غم، مستی، مرگ، زخم، دیوانگی و. ... در بین استعاره
آتش است«، »عشق، غم و اندوه است« و »عشق، مستی است« بیشترین بسامد را دارند. این بسامدها بیانگر نگاه  
مشترک این دو شاعر به عشق است. با این تفاوت که در بعضی از این اشتراکات توجه هر یک از این دو شاعر به آن 

های مشترک در ه این دو شاعر عشق غم واندوه را به همراه دارد. علاوه بر استعارهاستعاره بیشتر از دیگری است. از نگا
های مسافر، دریا وقاتل در شعر سیاب و های غیر مشترکی نیز وجود دارد؛ از جمله حوزه شعر این دو شاعر استعاره

هایی که  د که استعارههای  مهاجم، اسارت و پناهگاه در شعر حمید مصدق. همچنین در این بررسی مشخص ش حوزه 
یاب به عشق توج ه بیشتری کاربرده است بیشتر از مصدق میسیاب در مورد عشق به                                                         باشد و این بیانگر آن است که الس 

 داشته است.  

 .                                                    : استعارۀ مفهومی، عشق، بدر شاکر السیاب، حمید مصد قهاکلیدواژه 
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مه   - 1         مقد 
                                                                         شناختی و ارائۀ نظری ۀ استعارۀ مفهومی توسط لیکاف و جانسون، بیشتر رویکردی  شناسی استعاره پیش از پیدایش زبان 

برای زیباآفرینی و روشی برای نشان دادن خلاقیت و توانمندی هنری بود؛ اما بعد از اینکه استعارۀ معاصر )مفهومی(  
ها نسبت به استعاره تغییر یافت و مفهومی فراتر از آنچه  شد، نگاه ( مطرح  1992و   1980توسط لیکاف و جانسون ) 

می  استنباط  استعاره  از  به                            قبلا   را  استعاره  جدید،  نگاه  در  گردید.  حاصل  ویژگی شد،  از  یکی  زبان  عنوان  های 
تأثیر  نظریه دهد.  شمارند، بلکه کاربردی فراتر یافته و در سطح مفاهیم روی می نمی بر  استعاره مفهومی یکی از  ی 

تواند خیلی از مفاهیم انتزاعی  شناختی است. از آن جا که این نظریه می های زبان ها در حوزۀ پژوهش گذارترین نظریه 
ن نظریه برای اولین بار در کتاب لیکاف و جانسون مطرح شد،  را عینی و مفهوم سازی کند مورد توجه قرارگرفته است. ای 

آن است که استعاره فقط یک ویژگی سبکی زبانی نیست، بلکه خود تفکر و ذهن دارای ماهیت  ترین نکتۀ این نظریه مهم 
تی  از فرایندهای ذهنی زبانی است که تحولا واقع استعارۀ مفهومی یکی (. در   56:  1396استعاری است)راسخ مهند،  

 (.  41:  2002                                   های سن تی پدید آورده است)الحراصی،  گسترده را در دیدگاه 
بیند که از طریق آن  عنوان شیوه یا فرایندی می یکی از رویکردهای کلاسیک و در واقع کهن به استعاره، آن را به 

های  وضوع را به صورت (. شاعر برای اینکه یک م 158:  1394توان شباهت چیزی را به چیز دیگر درک نمود )پانتر،  می 
نظریه  جوید.  بهره  استعاره  از  که  است  لازم  کند  بیان  و  متفاوت  لیکاف  پیشگام  اثر  با  که  استعاره  معاصر  ی 

نام   1980جانسون)  زیر   با آن استعاره              (  داد که استعاره   کنیم ها زندگی می هایی که  ها جزء  شروع شد، آشکارا نشان 
کار                                 ای که ما برای مقاصد  روزمره به                                                   روزمرۀ ما هستند. هم زبان روزمره و هم نظام  مفهومی ناپذیر زبان و اندیشۀ  جدایی 

های زبانی قرار  کنند که در زیر بنای استعاره های مفهومی متناظری استفاده می های زبانی و استعاره بریم از استعاره می 
 (.  7:  1398دارند)کوچش،  

 بیان مسأله و س اات تحقیق   - 2
تطبیقی به بررسی ادبیات ملی و روابط تاریخی آن با ادبیات ملتهای دیگر، بررسی چگونگی برقراری این ارتباط  ادبیات  

پردازد. هچنین بررسی اینکه این ادبیات چه چیزهایی را  و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر، و تأثیرگذاری آنها بر یگدیگر می 
ها بخشیده است)ندا،  از ادبیات سایر ملل وام گرفته و چه چیزهایی به آن از ادبیات سایر ملل وام گرفته و چه چیزهایی را  

(. غنیمی هلال نیز اعتقاد دارد که ادبیات تطبیقی، زمینه را برای خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم  16:  1380
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دهد)غنیمی هلال،  ها قرار می عنوان جزئی از کل بنای میراث ادبی جهان، در معرض افکار و اندیشه کند و آن را به می 
                                                                                که ایرانیان و مل ت عرب، به دلیل باورهای مشترک اسلامی، دینی، اعتقادی و فرهنگی از    (. از آنجا 40-44:  1373

دیرباز با یکدیگر در ارتباط بودند و با هم همزیستی داشتند، لذا این روابط به صورت مستقیم در ادبیات آنها نیز تأثیر  
تأثیر گذاشته  بر یکدیگر  ن گذاشته و تا حد زیادی  از  واسطۀ بهره تا به   گارنده سعی کرده اند. در این پژوهش،  گیری 

های استعاری عشق در اشعار این دو شاعر که یکی از عراق  های مفهومی نگاشت شناسی شناختی و استعاره معنی 
است و دیگری از ایران را مورد قیاس قرار دهند تا میزان تأثیر گذاری ادبیات این دو ملت بر یکدیگر مشخص شود.  

 های زیر طرح گردیده است:  به این منظور پرسش یابی  برای دست 
 اند؟ های مفهومی برای بیان عشق استفاده کرده                                              بدر شاکر السیاب و حمید مصد ق از کدام استعاره   - 
 اند کدامند؟ کار برده سازی عشق به هایی که این دو شاعر برای مفهوم پربسامدترین استعاره   - 
 دو شاعر به عشق چگونه است؟   با توجه به استعارۀ مفهومی، نگاه این   - 

 روم تحقیق   - 3
دادن پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. به این نحو که ابتدا مجموعۀ کامل اشعار  در انجام 

به سیاب  و حمید مصدق مورد مطالعه قرار گرفت و آن دسته از استعاره  صورت مستقیم و یا  هایی که لفظ عشق 
ها بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی پرداخته  جود داشت، استخراج گردید. سپس به تحلیل داده ها و غیرمستقیم در آن 

 شد.  

 ی مطالعات پیشینه   - 4
های مفهومی عشق در شعر اختصاص دارد، لذا در این بخش به اجمال  بررسی استعاره از آنجا که پژوهش حاضر به 

و   استعارۀ مفهومی عشق  آثار مطرح در حوزۀ  است،  پژوهش به معرفی  استعارۀ مفهومی  در باب  های دیگری که 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها در این زمینه می ترین پژوهش پردازیم. از مهم می 

ای تحت عنوان »بررسی سیمیالوژی مضمون عشق در اشعار                                       در مورد عشق در اشعار حمید مصد ق مقاله -
نیا،  باقر طاهریفت نشد. در این مقاله نگارندگان)علینزار قبانی و حمید مصدق« پژوهش دیگری یا

نتایج دست یافتند که مصدق شاعر درد و غم عشق 1388فاطمه کولیوند، زهرا طهماسبی،   به این   )
که در شعر عشق مصدق  از مضامین دیگری  با عشق زمینی است.  ارتباط  او در  بیشتر اشعار  است. 

 برجستگی دارد عشق به مردم است. 
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سیسم عاشقانه و اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و  در مورد عشق در شعر سیاب مقالۀ»فرانمودهای رمانتی  -
یاب« یافت شد. نگارندگان)مرتضی محسنی و هاجر نصرالله پورحیدری،   ( پس  1396                                                                           بدر شاکر الس 

عی و فرهنگی از بررسی اشعار سیاب به این نتایج دست یافتند که سیاب، بنابه اقتضائات فردی و اجتما
های فردی پرداخت و از  آثار شعری خود را سروده است. سیاب در این اشعار بیشتر به بیان دلدادگی

 ارتباط عاشقانۀ خود با معشوق زمینی با اسم و رسم شخصی سخن گفت. 
کتاب  2002الحراصی) - المفهومیة(در  الاستعارة  فی  منظر    دراسات  از  مفهومی  استعارۀ  موضوع  به 

عنوان یک پدیدۀ ذهنی به تفکر بشری امکان تعامل با  کند که استعاره بهپردازد و بیان میمی  شناسیزبان
 دهد. امور مجرد را می

در فصل دوم آن به تعریف استعاره پرداخته و با بررسی    النظریات اللسانیه العرفنیهتا(، در کتاب خود  زناد)بی -
 گیرد.  رسد، استعاره چیزی است که مفهوم آن در ذهن شکل میاستعاره از دیدگاه جدید به این نتیجه می

جمیله) - پایان2011کرتوس،  اول  فصل  دیدگاه  (در  بررسی  التفاعلیة«به  النظریة  ظل  فی  نامۀ»الاستعارة 
لیکاف به این نتیجه رسید که استعاره فقط  جانسون وجرج و طبق نظر مارک   شناختی استعاره پرداخت

 برای زیبایی لغوی نسیت؛ بلکه آن چیزی است که با فکر و اندیشۀ ما سروکار دارد. 
(در مقالۀ خود تحت عنوان »نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریۀ  1392وابوالقاسم قوام)هاشمیزهره  -

غزالی انجام    سوانح العشاقهای کانونی و اصلی این مفهوم در  منظور کشف استعاره استعارۀ شناختی« به 
اند که دیدگاه غزالی به عشق، زاهدانه و عابدانه  شده و نگارندگان آن، با بررسی شناختی عشق ثابت کرده

 است نه عارفانه.  

 ااراوخ نظری   - 5
گفتند استعاره یکی  کردند و می ر علم بلاغت مطالعه می پژوهشگران در طی زمانی بیش از دو هزار سال، استعاره را د 

از فنون بلاغی است که بر پایۀ مقایسۀ بیبن دو پدیده استوار است و برخلاف تشبیه، این مقایسه با ادوات تشبیه بیان  
معتقد بود    دانست و گردد که استعاره را شگردی برای هنرآفرینی می شود. مطالعۀ استعاره در غرب به ارسطو باز می نمی 

:  1379که استعاره ویژۀ زبان است و از این رو، باید در میان فنون و صناعات ادبی مورد بررسی قرار گیرد)صفوی،  
                                                       بندی و ابزاری شناختی است؛ ابزاری که بازنمایی خاص ی از  (. استعاره مفهومی در نگاه جدید، نوعی فرمول 368

(. استعاره سازوکاری شناختی است که از طریق آن یک قلمروی  172:  1391زاده،  آورد)قاسم جهان در ذهن پدید می 
که قلمرو دوم تا حدودی از طریق قلمرو اول  طوری شود، به طور تقریبی بر قلمروی تجربی دیگر نگاشت می تجربی به 
نگاشت بر آن  شود و قلمرویی که  شود، قلمروی مبدأ یا دهنده نامیده می گردد. قلمرویی که نگاشت می درک می 
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 (.  10:  1390گیرد، قلمروی مقصد یا گیرنده نام دارد)بارسلونا،  صورت می 
                                                                  های مفهومی ذهنی، مبنایی استعاری دارد و نظام مفهومی، فرآوردۀ کنش   به باور لیکاف و جانسون شناخت حوزه 

ندگی دارد. از آنجا که این  های روزمرۀ ز سازی استعاری است. این نظام مفهومی، نقش اصلی در تبیین واقعیت مفهوم 
                                            کردن  بشر نیز زیربنای استعاری دارد)لیکاف و  اندوختن و عمل نظام، ساختاری استعاری دارد شیوۀ اندیشیدن، تجربه 

شناختی به تبیین استعاره  ی معاصر استعاره در چارچوب معناشناسی (. استعاره مفهومی و نظریه 22:  1396جانسون،  
تنها زبان، بلکه شیوۀ درک ما از مقولات انتزاعی جهان بر مبنای استعاره استوار  دعی است که نه پردازند. این نظریه م می 

ای است که                                                                                                   است و استعاره اساسا  فرایندی ذهنی و شناختی است. در این دیدگاه، استعاره دارای ساختار  مفهومی ویژه 
                                        نوع استعاره معمولا  از مفاهیم و اصطلاحات    شود. در این سازی می ای دیگر مفهوم در آن یک حوزه بر اساس حوزه 

:  1377شود)بورشه،  ای انتزاعی و ناشناخته بهره گرفته می سازی و توصیف حوزه ای ملموس و عینی برای مفهوم حوزه 
46  .) 

  داند؛ صناعتی پذیر« از زبان می ادیبان و سخنوران دو نظر اساسی دربارۀ استعاره دارند. یکی، استعاره را »انفکاک 
کنند تا به آنچه  اندیشیده وارد زبان کرد. این تأثیرات به زبان کمک می توان برای حصول تأثیرات ویژه و ازپیش که می 

شود، برسد؛ یعنی افشای »واقعیت« جهانی که بلاتغییر، ورای آن قرار دارد. دیدگاه دیگری نیز  هدف اصلیش تلقی می 
:  1380ناپذیر است؛ زبانی که »بالضروره استعاری«است)هاوکس،  دایی                            موجب  آن استعاره از زبان ج وجود دارد که به 

135  .) 
ها زندگی  دانند که با آن دانند بلکه آن را از اموری می های زبان ادب نمی لیکاف و جانسون استعاره را از دارایی 

بلکه در اندیشه و رفتار ما نیز  ها بر این باورند که استعاره چیزی نیست که فقط در زبان وجود داشته باشد،  کنیم. آن می 
(. در مقابل، ناصیف الیازجی دربارۀ نقش مهم استعاره در ادب صحبت  21:  1396یابد)لیکاف و جانسون،  نمود می 

ای برای احیاء و زنده نگه  کند. او معتقد است که استعاره وسیله کند و آن را از عناصر اساسی در ادبیات معرفی می می 
 (.  7:  2005یک،  داشتن زبان است)شبا 

های بیانی  ترین امکانات زبانی و شیوه عبدالقاهر جرجانی ضمن اینکه استعاره و تشبیه و تمثیل را از زیباترین و مهم 
ها  چرخد؛ یعنی اساس همۀ این زیبایی ها می کند که معانی در اطراف آن هایی تصور می ها را مانند قطب داند، آن می 

           را تزیین   که کارکرد استعاره برآن                                                            است نه اینکه صرفا  زیبایی ظاهر  کلام م د  نظر باشد. وی علاوه ها وابسته  به معانی آن 
 (.  12:  1412کند) داند، انواع سخن را نیازمند استعاره قلمداد می صرف نمی 
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 های تصویری واره طرح   - 6
کند.                             ذهنی و تخی ل تجل ی پیدا می تصویر  آگاهی یا شناخت، حاصل ارتباط متقابل انسان و محیط است که به صورت 

(. نظام  41:  1395شود)بارانی و دیگران،  ( نامیده می conceptهای تازه مفهوم)                                بندی ادراکات و تصاویر در کل یت طبقه 
                                                                                                         اولیۀ تصوری ذهن انسان بر پایۀ مجموعۀ کوچکی از مفاهیم  تجربی شکل گرفته است. مفاهیمی که مستقیما  از تجربۀ  

(. بعضی از مفاهیم انتزاعی هستند که در ذهن قابل درک با حواس  147:  1391ند)محمدی آسیابادی،  شو ما ناشی می 
                                        هایی فیزیکی که قبلا  درک کرده و در ذهنش  ها را با قابلیت کردن این مفاهیم انتزاعی آن پنجگانه نیستند. او برای ملموس 

شوند؛ به عبارت دیگر زمانی  ( نامیده می image schemaوارۀ تصویری ) ها طرح کند. این قالب وجود دارد، بیان می 
هایی متشابه را در ذهن او پدید آورد که از طریق زبان انتقال یابد، طرحوارۀ                                      که تجربی ات انسان از جهان خارج ساخت 

(. یک طرحوارۀ ذهنی، مدلی مفهومی و انتزاعی است که در نتیجۀ  68- 67:  1382شود )صفوی،  تصویری ایجاد می 
 (.  32:  1396گیرد)تیلور،  ت روزمره با جهان پیرامون شکل می تعاملا 

استوار است که مانند یک    1واره پندارند که فرایند شناخت در ذهن بر پایۀ یک طرح شناختی چنین می شناسان روان 
ای است                    واره اساسا  زمینه کند. این طرح آمده از ساختارهای آگاهی و دانش، نحوۀ فعالیت ذهن را تعیین می شبکۀ فراهم 

 (.  161:  1390ها و یا عناصر زبانی لازم )فتوحی،  ها، حوادث شخصی، موقعیت برای معنابخشیدن به تجربه 

های تصویری الگوهای تکرارشونده و پویا از تعامل  واره ( طرح 17:  1397افراشی،    جانسون معتقد است)به نقل از 
بخشند. مقصود از تجربه، ابعاد ادراکی،  اند که به تجربه انسجام و ساخت می حرکتی ما در محیط ی ادراکی و حسی 

)جانسون ی حسی  است  محیط  در  ما  حضور  زبانی   و  اجتماعی  تاریخی،  عاطفی،  (.  xiv,xvi: 1987                                                                   حرکتی، 
می واره طرح  و  نیستند  ساده  تصویری  پیچیده های  ساختاری  طرح   توانند  این  باشند.  استعارۀ  واره داشته  زیربنای  ها 

(. با توجه به مطالب  48:  1396اند و دارای سه جزء مبدأ، مسیر )نگاشت( و مقصد هستند )راسخ مهند،  مفهومی 
شق که این دو شاعر برای عینیت بخشیدن به موضوع عشق در  های تصویری مشترک ع واره شده، به بررسی طرح مطرح 

 پردازیم.  اند می کاربرده های مفهومی شعر خویش به استعاره 
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ها در اشعار  کنندۀ شدت و تیزی عشق است، یکی از پربسامدترین استعاره ی »عشق آتش است« که بیان استعاره 

 
1.Schem theory 
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آید یا از فراق او  اند زیرا وقتی عاشق از شوق دیدار معشوق به وجد می ق است. عشق را آتش نامیده السیاب و مصد 
که به جز معشوق قادر به  طوری سازد به ای در وجود او برافروخته می شود، این عشق شعله سوزی در دلش ایجاد می 

زایل شده و بیهوش گشته است. عاشق در آن  تفکر دربارۀ چیز دیگری نیست. به عبارت دیگر، در آن لحظه عقلش  
بیند که در حال از بین بردنش است. او فقط به فکر معشوق است که شاید آب سردی  خود را هیزم این آتش می   لحظه 

ای همچون  ها و صفات برجسته ها و حریق را خاموش سازد. آتش، علاوه بر حرارت دارای ویژگی باشد بر این شعله 
بودن،  قدر و باارزش نمایی، حرکت به سوی معشوق، گران کنندگی، راه آفرینی، پاک فرینی، شور آ بخشی، مرگ حیات 
 بخشی معانی همواره مورد توجه ادب و عرفان بوده است.  کنندگی و. .. در الهام ای از انوار الهی بودن، نابود جلوه 

اند. آنها عشق  سوزنده و نابودگر بودن عشق تأکید کرده السیاب و مصدق با به کار بردن استعارۀ آتش برای عشق، بر  
روز  به                                                                                         دانند که که در قلب عاشق قرار گرفته و دائما  در حال سوزاندن و از بین بردن عاشق است و روز را آتشی می 

واره  طرح کند. این دو شاعر در این  شوند و او را به خاکستری تبدیل می تر می های این آتش در دل او برافروخته شعله 
 اند تا سوز عشق را بهتر مفهوم سازی کند.  برای عینی کردن عشق از آتش که ملموس است بهره جسته 

داند که در دل  السیاب، شوقی که در نتیجۀ میثاق و مشاهدۀ معشوق در جان انسان پدید آمده است را آتشی می 
ورتر  ش و شعلۀ آن روز به روز در دل عاشق شعله دارد و این آت عاشق است و پیوسته او را در حال سوختن نگه می 

کاربرده است  واره را در اشعار خود به بار این طرح   16شود و حریق آن در حال از بین بردن عاشق است. سیاب برای  می 
 تا نظر مخاطب را بر سوز و گداز عشق جلب کند.  

زین  ا سیییییود                                   میییییازال  ناظر هیییییا الحییییی 
 

ج ذو ة     لب ک  
ب ق                 ی یذ ک ی 
ت خمد                 1         لا 

 ( 477)سیاب:  
السیاب آنچنان تحت تأثیر غم و اندوه عشق قرار گرفته بود که در اشعارش سرگردانی و تحیر در عشق را نتیجۀ همین    

 گوید: داند، آنجا که می سوز و گداز آتش عشق می 
                               و ق لیییییب  دائییییم  الهیمییییان أضیییییح ی

 
ب  التهابیییییا  یف رط  الشییییوق  ی لت هیییی                لیییی 

                     2 
 (467)همان: 

                                                                                                واره در اشعار حمید مصد ق نیز برجسته است و از بسامد بالایی برخوردار است. نگاه مصدق به عشق دقیقا   این طرح 

 
 شود. کند که خاموش نمی.  همواره دیدگان غمگین سیاه او در دلت شعلۀ آتشی را ایجاد می 1

تر ق و اشتیاق به معشوق آنچنان آتش گرفته که روز به روز شعلۀ آن برافروخته . و قلب سرگردان و متحیری که از فرط شو 2
 شود. می
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هایی از آن  بار در شعر مصدق استعمال شده است که در ذیل به نمونه 11واره برای همانند نگاه سیاب است. این طرح 
 کنیم.  اشاره می 

 »آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش« 
 بینند ر که گورم بشکافند عیان می گ 

 زیر خاکسترم جسمم باقی است 
 آتشی سرکش و سوزنده هنوز 

 ( 420:  1386)مصدق،  
 عشق آتش است و سوزد سر تا پای عاشق 

 عاشق کجا گریزد با اضطراب از آتش 
 ( 713)همان:  

 گویم: من به خود می 
                             سوزم از شرارۀ این عشق  سرکش می 

 فرو نشست؛ های سرکش جانم  چون شعله 
 ( 103)همان:  

همانطور که ذکر شد این استعاره در بین اشعار سیاب از برجستگی بیشتری نسبت به اشعار مصدق برخوردار است.  
 این بسامد بیانگر این است که سیاب بیشتر از مصدق درد عشق را چشیده است  

 وارۀ تصویری »عشق، نور است« طرح   - 6  - 2
باشد.  وارۀ»عشق، نور است« می خورد طرح د بالایی در شعر این دو شاعر به چشم می ای که از بسام واره دومین طرح   

کند. بدون عشق این نور در وجود انسان روشن  عشق نور است که تاریکی مطلق درون انسان را به روشنایی تبدیل می 
به نمی  نور  ویژه شود.  کاربرد  شناخت  حوزۀ  در  ملموس  مفهومی  استعا عنوان  این  دارد.  یک  ای  پایۀ  بر  شناختی  رۀ 

گیرد  استعاره بر پایۀ نگاشتی شکل می گیرد. در واقع، این کلان استعاره با عنوان »شناخت، بصری است« شکل می کلان 
از ملزومات بینایی است )بهنام،   نور است که یکی  قلمرو مبدأ آن  استعاره استعاره (. کلان 96:  1389که  های  ها، 

 (.  61:  1394ها هستند )هاشمی،                های زبانی  آن ها بروز استعاره استعاره رده مفهومی مضمر در متن بوده و خ 
های نور را  وارۀ »عشق، نور است«، صفات و ویژگی                                                     سیاب و مصد ق با استعمال استعارۀ نور برای عشق در طرح 

نوری در نظر گرفته  واره عشق همانند  اند. در این طرح که حوزۀ مبدأ است، برای عشق در حوزۀ مقصد در نظر گرفته 
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واسطۀ نور مفهوم  دهندۀ انسان از ظلمات و تاریکی است. بنابراین در این استعاره سیاب و مصدق به شود که نجات  می 
وسیلۀ حس بینایی  گانه قابل لمس و درک نیست را به انتزاعی عشق را که حوزۀ مقصد است و با هیچ کدام از حواس پنج 

 سازی را به تصویر کشیده است.  ت ذیل سیاب این مفهوم اند. در ابیا قابل درک ساخته 
ینا مقلتیییییک   ییاتی سیییی                               أضیییییاء حیییی 

 
را  رت  میییا لیییم أکییین م بصییی   1                           فأبصییی 

 (424) سیاب، بدر شاکر: 
روییم که ذیل استعارۀ »عشق، نور است« قرار  استعارۀ »معشوق، یک وجودی نورانی است« روبه                     در این بیت با خ رده   

ها را برایش به روشنایی  کند که تاریکی                                                                  گیرد. سیاب در این خ رده استعاره، معشوق خود را همچون نوری تصور می می 
ها نبود، اکنون ببیند. او برای                                         سته چیزهایی را که قبلا  قادر به دیدن آن واسطۀ نور این معشوق توان تبدیل کرده است. و به 

این مفهوم سازی از قلمروی حسی »نور« که ملموس و قابل درک است بهره برده است و با آن مفهوم انتزاعی عشق که  
 یک مفهوم ذهنی است را تصویر سازی کرده است.  
                            اوقییییدت  مصییییباح  الهییییوی بعیییید مییییا

 
لییو    و  دخییبییا؛  قیی  ییی  م  لیی  أنییت   2                لا 

 (63م:  2000)سیاب 
داند که این چراغ مدت                                                                                 سیاب در این بیت با استعمال خ رده استعارۀ »عشق چراغ است«، معشوق را نور چراغی می 

زمانی است نور خود را از دست داده و خاموش شده است ولی با حضور مجدد معشوق دوباره نورانی گشته است.  
خواهد به این نکته اشاره کند که او عشق را از قبل نیز تجربه کرده اما با هجران و فراق معشوق به پایان  در واقع او می 

داند که شب تاریک و ظلمت را غرق در  رسیده است. در این ارتباط، مصدق نیز معشوق را همچون خورشیدی می 
 کند.  نور می 

 تو مثل خورشیدی 
 زده را که شرق شب 

 د غرق نور خواهی کر   - 
 تو مثل معجزه 

 -                      در وقت  یأس و نومیدی   - 
 ظهور خواهی کرد 

 
 دیدم.                                                              . نور چشمانت زندگانیم را روشن ساخت، دیدم آنچه را که قبلا  نمی1

 شد. که خاموش شده بود و اگر تو نبودی روشن نمی. چراغ عشق را روشن کردم پس از این  2
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 ( 307:  1386)مصدق 
 

 های بارن شو زلال و پاک، چنان قطره 
 بیا و عشق بورز 

                        به روشنایی خورشید  شرق 
 عشق بورز   - 

 و مثل قطرات باران نثار یاران شو 
 ( 294)همان:  

استعارۀ»عشق، آفتاب است« نیز در اشعار خود                                                         سیاب و مصدق علاوه بر کلان استعارۀ»عشق، نور است« از خ رده 
ای است که در آن، دو شاعر نگاهشان به عشق با هم متفاوت است. در تمامی  استعاره                     اند. این تنها خ رده استفاده کرده 

ها یک هدف را  نظر بودند و از این استعاره  نسبت به عشق هم                                             های مشترکی که در شعر آنها وجود دارد، دقیقا  استعاره 
استعارۀ مشترک نگاهشان نسبت به عشق متفاوت است. از منظر سیاب معشوق آفتابی                          کردند. اما در این خ رده دنبال می 

ا را  داند که با نورش همه ج خواهد در سوز گرمای آن بسوزد. اما مصدق معشوق را آفتابی می است که عاشق می 
 بخشد.  روشنایی می 

ه                                     رأیت  ال ذی لو صدق الحلم ن فس 
               لمد  لک الفما 

و ق خصرا  منک و احتاز معصما؟                                    و ط 
ه   مس              لقد ک نت  ش 

       
 1                                  و شاء  احتراقا  فیک، فالقلب ی صهر 

 ( 331م:  2000)سیاب،  
 

 آن یار، 
                کسوف  زمین بود خورشید بی 

 
 فشارد گیرد و دستانت را میزند/ و تو را در آغوش می. معنی: کسی را دیدم که اگر رؤیای خود را باور کند / بوسه بر لبانت می 1

 بسوزاند.                                                       مطمئنا  تو آفتاب او بودی/ و اراده کرد که خویش را در تو 
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              و سرو  قامتش 
 بی هیچ شک و شبه و تردید 

 ترین بود               چشم  من یگانه در  
 ( 539:  1386)مصدق،  

 
 ماهتاب من، بگذر بیا به خلوت بی 

 به شام تار من ای آفتاب من 
 ( 465:  1386) مصدق،  

توان به آن اشاره کرد این است که هر  ی شایان ذکری که در استعارۀ»عشق، نور است« در شعر این دو شاعر می نکته 
   اند و این نشانگر نگاه مشترک آنها به عشق است.  بار این استعاره را استفاده کرده 4دوبرای  

 وارۀ تصویری »عشق، شراخ است« طرح   - 6  - 3

                                                   کاربرده شده است و معمولا  در شعر بیشتر شاعران یافت  استعاره شناختی مشترک دیگری که در شعر این دو شاعر به 
کردن  . شراب به خاطر ویژگی زایل باشد اند »استعارۀ عشق، شراب/ مستی است« می شود و آن را مورد توجه قرار داده می 

خود شود و  بی شود که انسان دیگر از خود کند، باعث می ایجاد می   عقل و هوش و تغییراتی بر نظام فیزیولوژیکی بدن 
به همین سبب شراب و مستی  ه خود را از دست دهد و هیچ غم و اندوهی را احساس نکند.  تعقل ک قدرت تفکر و  

این غم و  ها برای کاستن از  اند. آن بود که در زندگی خود غم و اندوه را زیاد تجربه کرده   همیشه مورد توجه شاعرانی 
                                                                                  آوردند تا قو ۀ ادراک و حواس عقلانی خود را از دست دهند و برای مدتی در آرامش باشند،  غصه رو به سوی شراب می 

می   یا  به وجد  معشوق  دیدار  از شوق  که  عاشقی هستند  خود  اینکه، شاعران  دیدار معشوق  از  و سرمست  آمدند 
ندارد. معشوق آن را از ضمیر عاشق ربوده و جای آن را  شدند. برای عاشق سرمست از دیدن معشوق جهان وجود  می 

 شوند.  یند و سرمست می آ گرفته است. سیاب و مصدق من جمله شاعرانی هستند که با دیدن معشوق به وجد می 
کرت ر حیییییی بیییییالهوی ز منیییییا                             سییییی 

 
ف ق  الیییییینغ م   یییییییال  وصیییییی                                 ف سییییییما الخ 

 ( 470م: 2000)سیاب  

هایی که در اشعار سیاب صورت گرفت، مشخص شد که او توجه چندانی به مستی عشق نداشته و به جزء  با بررسی   
دو مرتبه لفظ مستی و شراب را استعمال نکرده است. اما در مقابل این استعاره در اشعار مصدق از بسامد بیشتری  

گشت. او  عشق داشته ولی از دیدن معشوق سرمست می  هایی در برخوردار است و گویا او با وجود اینکه غم و اندوه 
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 این سرمستی را در ابیات ذیل بیان کرده است.  
 این سر 

 نه مست باده،   - 
 این سر که مست 

                       مست  دو چشم سیاه توست 
 سایم اینک به خاک پای تو می 

 ست کاین سر به خاک پای تو سودنی 
 ( 383:  1386)مصدق،  

 
 محبوب من بیا، 

 ام،                      بانگ  تو در جان خسته             تا اشتیاق   
 شور و نشاط عشق برانگیزد 

 ام من غرق مستی 
                                   از تابش  وجود  تو در جام جان چنین 

 ( 219)همان:    ام ار مستی سرش 

 وارۀ تصویری »عشق، شکارای است« طرح   - 6  - 4
شود، حوزۀ مفهومی  ها شناخته می های مفهومی مشترک در اشعار سیاب و مصدق، که عشق به یاری آن از دیگر حوزه 

شکار از دیرباز در بین بیشتر جوامع رایج بوده و به دلیل شرایط خاص زندگی جوامع قدیم  شکار است. موضوع صید و  
رو،  شد. شکار به تجربۀ عینی و زیستۀ بشر بسیار نزدیک است. ازاین قسمتی از نیازهای زندگی از طریق شکار فراهم می 

شود. بدون شک این موضوع در شعر شعرا نیز  های شکار بازگو می ذهنی است به کمک استعاره ای  عشق که تجربه 
اند. سیاب این استعاره را بدین صورت در اشعار خود نمایان ساخته  کاربرده خود به تأثیر گذاشته و آن را برای معشوق 

 است: 
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جیینییی  تیی  الییحسیییینییاء   أت صییییبییح   لییت                                  فییقیی 
کییفییاک    ، الییفییراش         صیییییییدا                          ت صیییییییدییین  

 

عیییابیییا  تییی  أو  عیییذ ل   لیییتییی  واه                              عیییلیییی 
م صییییابییا  أسییییلییمییهییا  بییات  لییوب    1                         قیی 

 (468)همان: 
وقتی رابطۀ بین صید و صیاد را بررسی کنیم، تعقیب و گریز و فرار صید از صیاد وگاهی هم زخمی شدن صید یا صیاد  

شدن در مقابل صیاد است. در                                                                    شود. در این رابطه معمولا صیاد دارای قدرت است و صید مجبور به تسلیم  درک می 
اینجا هم سیاب معشوق را در قالب مفهوم صیاد و عاشق را در قالب مفهوم صید تصویر سازی کرده است. در این  

کند. در واقع معشوق هیچ توجهی به  ابیات سیاب به زیبایی معشوق اشاره دارد که قلب عاشق را مجذوب خود می 
توان گفت در حقیقت این زیبایی معشوق است که  کرده است. از این رو می  عاشق ندارد و فقط قلبش را جریحه دار 

 نقش شکارچی را دارد.  
ای جز تسلیم شدن در برابر او ندارد.                                                                همانطور که سخن رانده شد معمولا  صیاد دارای قدرت است و صید چاره 

صیاد باشد. گاهی عاشق در نقش صیاد  شاید این موضوع موقعی مورد قبول و پذیرش واقع گردد که معشوق در نقش  
بینیم که سیاب در نقش صیاد قرار گرفته است ولی نتوانسته  است ولی قادر به صید کردن معشوق نیست. در بیت زیر می 

 هایش چیزی صید کند.  جز اسم معشوق است به 
ه   بیییییییبیییاتییی  حییی  یصییییطیییاد   لییی  ی  نییی                             غییی 

 

ه   بیییییبییاتیی  حیی  أسییییمییاء   اد   2                          فییاصییییطیی 
 (423م:2000)سیاب 

گیرد و باید  مصدق نیز این استعاره را نیز به کاربرده است، او در بیتی اشاره به این دارد که عاشق در نقش صیاد قرار می 
                                                           معشوق را صید کند. این مضمون در شعر ذیل کاملا  نمایان است.  

 پرندۀ دل من 
 ام پرید از قفس سینه 

 شکارش کن   - 
 ( 612:  1386)مصدق،  

کند و گاه،  شود؛گاه معشوق شکارچی است و صید را شکار می تناظرها به دو صورت متفاوت دیده می در این نگاشت  
 برعکس، این عاشق است که در پی شکار معشوق است.  

 
های عاشقانی که همچون کند تا در نهایت مورد سرزنش قرار گیرد! قلب                                              . پس گفتم آیا زیبارو به عاشق ضعیف  خود ظلم می 1

 ها بیمار گشت.ترین آن هایی که سالمکنی. دست بردار از شکار قلبچرخند را شکار میپروانه گرداگرد تو می

 های آنان را شکار کرد. کند اما فقط نام هایش را شکار. آواز خواند تا معشوقه2



 189 201- 175. صص  ی حردان   ین               مصد ق/ محمدحس   ید و حم   یاب          شاکرالس  عشق در اشعار بدر    ی مفهوم   ۀ استعار   یقی تطب   ی بررس 
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استوار است.  کشد و بر »تشخیص« بلاغی  کلان استعارۀ»عشق جاندار است«، عشق را موجودی زنده به تصویر می 
نماید که ما با موجودی  داشتن عشق را برجسته کند و به مخاطب این مطلب را القا می خواهد روح این استعاره می 

ترین  عنوان شریف (. کاربرد عشق در مفهوم انسان، به 12:  1392شعور و جاندار سروکار داریم )زرقانی و دیگران،  ذی 
 (.  102:  1397ق است)اسپرهم و دیگران،  گذاری در مورد عش موجود هستی، اوج ارزش 

                                                                                                 از دید سیاب و مصدق عشق جایگاه ثابتی ندارد و دائما  در حال دگرگونی است. آن دو برای مشخص کردن این  
های متفاوت  اند تا صورت ها نیز استفاده کرده                                                           ثباتی علاوه بر کلان استعارۀ»عشق انسان است« از خ رده استعاره بی 

اند  هایش را در خدمت مفهوم سازی عشق به کار گرفته های انسان و فعالیت د. آنها برخی از ویژگی عشق را نمایان سازن 
ها بیانگر بار منفی                              اند. تنوع این خ رده استعاره ها عشق را به صورت ظالم وسارق معرفی کرده                        و در این خ رده استعاره 

هایی از  مصدق به عشق همراه با غم و غصه است. به نمونه کند که نگاه سیاب و  عشق هستند و بر این نکته تأکید می 
 کنیم: ها در اشعار این دو شاعر اشاره می                   این خ رده استعاره 

 الف. عشق، ظالم است.  
د   یضییییمیی  لا  ه   رحیی  جیی  و  ریییح   الییجیی                                   هییذا 

 

د   هگگ  م سگگگ  و  هگگ  فگگ  عگگلگگیگگه   الگگغگگرام    1                                 جگگار 
 (471م:2000)سیاب   

 زیبایی                   ظلم کن، چو ح سن   
 برتو دادست داورت بسیار 

 ( 719:  1386)مصدق،  
                                                      ای مثبت که در آن عشق سرشار از لذ ت و خوشی است و عاشق  توان مورد بررسی قرار داد. جنبه عشق را از دو جنبه می 

ها و  کند. جنبۀ دیگر، جنبۀ منفی آن است که برای عاشق مصیبت از این عشق سرمست و احساس خوشبختی می 
کند.  سازد و او را رنجور و خسته می دی را به همراه دارد. این جنبه از عشق غم و اندوه را نسیب عاشق می مشکلات زیا 

اند. آنها برای مفهوم سازی رنج و مصیبت عشق از  سیاب و مصدق از بین این دو، جنبۀ منفی عشق را تجربه کرده 
سازی کنند. در این نگاشت سیاب  ی آن را بهتر مفهوم ها اند تا مفهوم انتزاعی عشق و رنج استعارۀ مفهومی بهره جسته 

بخشد و  را عشق به مثابۀ انسان ظالمی در نظر گرفته است که بر اثر ظلم او زخمی در بدنش ایجاد شده که التیام نمی 

 
 خواب گشته است. یابد، عشق به او ظلم و جفا کرده و او بی.این عاشق مجروحی است که زخم او التیام نمی 1
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کند که این معشوق بخاطر  خواب را از سر او ربوده است. در مقابل مصدق ظلم معشوق را زیبایی او معرفی می 
 کند.  ویی که خدا به او عطا کرده است بر سر عاشق ناز می زیبار 

 عشق، سارو است.  خ.  

د ، حولی، ذراعیک، و یدنی م ن الشفاها؛                                                     کان حب  ی ش 
 !  1                                 و اشتیاق  کأن ما ی سر ق  الروح 

 ( 79م: 2000)سیاب  
 گفته بودم که دل به هر کس ندهم 

 تو ربودی به دلربایی 
 472:  1386)مصدق،  

بینیم. در این نگاشت تناظرها بدین صورت است                                                     خ رده استعارۀ دیگری است که در اشعار سیاب و مصدق می سرقت  
که معشوق سارق است، عاشق کسی است که از او سرقت شده است، دل عاشق شیء مورد سرقت است، و عشق  

 عمل سرقت است.  
م آرام وجود آنها را فرا گرفته است و بعد از  در این بحث سیاب و مصدق به این موضوع اشاره دارند که عشق آرا 

خواهند این را به مخاطب القا کنند                                                                             اینکه کاملا  به آنها نزدیک شده روحش را از بدنشان ربوده است. در واقع آنها می 
                                                                                                     که کاملا  دل بسته و شیفتۀ معشوق شده است. سیاب علاوه بر ظالم و سارق بودن عشق آن را نیز قاتل معرفی کرده  

 ت.  اس 

 عشق، قاتل است.  
ن میی  رأیییت   رت   ظیی  نیی  زاویییة   ل   کیی                                    فییی 

 

لییی  قییتیی  میی  لیی  فییتییه   لیی  خیی  مییا   2                             آثییارهییا 
 (418)همان: 

رحم و خشن دلالت دارد معشوق در تناظر با  های منفی و چهرۀ بی                                           در خ رده استعارۀ»عشق قاتل است« که بر جنبه 
                                                        بردن، عمل عشق است. در این خ رده استعاره، در بین دو طرف                                               رحمی و قتل، عاشق، شخص مقتول، ک شتن و از بین  بی 

                ازعاشق. معمولا   کند و معشوق برای رهایی عشق درگیری وجود دارد که در آن عاشق برای رسیدن به معشوق تلاش می 

 
 رباید.شد. و شوقی که گویی جان را میها نزدیک می فشرد و به لب. عشقی که دو بازوی تو را به دور من می 1

 بینم که برای کشتنم بر جای گذاشته است. هایی را میبنگرم نشانه  ای.و در هر گوشه 2
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 سازد.  طرف غالب دراین درگیری معشوق است که با ابزارهایی چون ناز یا فراق اسباب قتل عاشق را فراهم می 
                                                                                                  لبته این خ رده استعاره در زبان گفتاری کاربرد زیادی دارد. جملاتی چون»عشق تو مرا کشت«، »دوری تو مرا  ا 

 اند.                                 ک شت«نمودهای این خ رده استعاره 
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میان عاشق و معشوق    های پرکاربرد در شعر و حتی در زبان روزمره است. در ی »عشق مرگ است« از استعاره استعاره 

شود که اگر مشکلی در این رابطه ایجاد شود و آن دو به یکدیگر نرسند،  حدی زیاد می گاه اشتیاق و محبت به یکدیگر به 
 شود. و در این رابطه گفته شده: این عشق منجر به مرگ و وداع با این دنیا می 

شییییهیییییدا   ک  أهییلیی  وی   هیی  ک  أهییلیی                                فیی ن 
 

قیییییت     بیی  ن  میینیی  تیی  إن  ییین                      و  عیی  ریییر    1             قیی 
 

 (146م: 2003)ا ندلسی،     
مهری قرار  توجهی و کم سیاب در زندگی کوتاهی که داشت در عشق موفق نبود و همیشه از جانب عشق مورد بی 

به مثابۀ مرگ تصور می می  لذا این عشق را  از گرمای آتش وگرمای عشق را گرم کند و سوز گرفت،  فشان معرفی  تر 
های عشق از دو استعاره استفاده کرده است. استعارۀ»عشق، مرگ  برای نشان دادن سوز و گداز و مصیبت نماید. او  می 

                                                                                                 است«)الحب  الذی اقسی من الموت(و»استعارۀ، عشق آتش است«)اعنف  من لظی البرکان(. شاهد مثال این گفته  
 باشد: شعر زیر می 

 الموت                                 أحببت ک الح ب  الذی أقسی م ن   ف ن 

 2           ی البرکان  و أعنف من لظ 
 ( 143م : 2000)سیاب  

 
                                                               ل م  ت بخ لین  علی  بالورقات، بالحبر  الق لیل و سحبیة القلم  الص موت! 

        
                        إن ی أذوب  هوی ، أموت  

 
 ام روشن خواهد بود.                                                                     . اگر از شدت عشق بمیرم، شهید خواهم م رد، و اگر منت بگذاری، نور دیده 1

 تر بود. های آتشفشان نیز سختتر بود/ و از زبانه. با عشقی عاشقت بودم که از مرگ نیز سخت 2
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 1                       و أح ن  منک إلی رسالیة 
 ( 143)همان : 

بیند. از منظر مصدق، تحمل دوری و فراق معشوق برای عاشق خیلی  مصدق نیز همانند سیاب، عشق را مرگ می 
داند. نمود این استعاره در اشعار  سخت و غیر ممکن خواهد بود. او هجران و فراق معشوق را همراه با مرگ خود می 

ق بیشتر از سیاب است. این مضمون در اشعار  مصدق بیشتر است و این بیانگر این است که وابستگی مصدق به معشو 
 ذیل آشکار است.  

 سخت جانی را ببین 
                  که ن مردم از هجر 
 مرگ صد بار به از 
 بی تو بودن باشد 

                              گفتم از عشق تو من خواهم م رد 
                چو ن مردم هستم 

 پیش چشمان تو شرمنده هنوز 
 ( 419- 418:  1386)مصدق،  

 
                           مرگ  من چند از خدا خواهی؟ 

                    م ردم برابرت بسیار من که  
 ( 718)همان:  

 وارۀ تصویری »عشق، بیماری است« طرح   - 6  - 7
استعاره ساختاری دیگری که در مفهوم سازی عشق بسیار کاربرد دارد، استعارۀ عشق به مثابۀ بیماری است. شاعران  

استعارۀ عشق رنج است«،    هایی که در ذیل این استعاره هستند، مثل»خرده استعاره                                  توجه خاصی به این استعاره و خ رده 
هایی که بعد از  ها و سختی »عشق زخم است«و»عشق دیوانگی است«، دارند. شاعر برای مفهوم سازی دشواری 

آورد تا مفاهیم انتزاعی که در ذهنش  دهد رو به سوی استعاره می هجران معشوق گریبانگیر او شده است و او را آزار می 

 
 ورزی!نامه با اندکی جوهر و حرکت دادن مداد بخل می.  چرا در نوشتن 1

 ای از تو دارم.میرم/ و انتظار رسیدن نامهشوم و میمن از عشق ذوب می
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   کنیم.  ها در شعر سیاب و مصدق  اشاره می استعاره             ه این خ رده وجود دارد را عینی سازد. در ذیل ب 

 الف. عشق، زخم است.  
 حییواء لیییت هییواک طییال مییدی

 

ئم   رح هیییواک  ی لتییی   1                            أو لییییت  جییی 
 (74)همان: 

هایی را برای عاشق  سیاب در این بیت به هجران و دوری معشوق اشاره دارد. بدون شک جدایی معشوق از عاشق رنج 
کند وصال  شوند. سیاب در این بیت آرزو می ها به مرور زمان در درون عاشق به زخم تبدیل می همراه دارد که این رنج به  

 دوباره صورت بگیرد تا زخم عشق بواسطۀ دیدار معشوق التیام یابد.  
 در ذهن من نشسته است 

 همچنان 
                                    چون قلب تیرخورده، که بر ک ندۀ درخت 

                 ب ر ک نده عاشقی 
 ضمیر من آن بنشسته در  

 زخم جاودان 
 ( 609:  1386)مصدق،  

دهد و این فراق زخمی  استعاره به این اشاره دارد که هجران و فراق دوری معشوق او را آزار می                       مصدق نیز در این خ رده 
 همیشگی در قلب او ایجاد کرده است.  

 ویر سازی شده است.  ، زخم، عاشق، شخص زخمی، معشوق سبب التیام زخم تص و دوری   راق ، ف نگاشت در این    

 خ. عشق، رنج است.  
                                      أییین  الهییوی ممییا ألاقییی و ا سییی ممییا ألاقییی؟ 

 

!ی  2                                         ا لیتنییی طفییل  ی چییوع ، یییئن  فییی لیییل العییراق 
 (366)همان:  

 کس نداند که خون به جای سرشک 
 ریختم من بخاطرت بسیار 

 ( 719:  1386)مصدق،  

 
 طول بینجامد تا زخمی که از عشقت ایجاد شده التیام بخشد. . حواء ای کاش عشقت به 1

 کرد های عراق ناله میگرسنه بودم که در یکی از شبکردم.ای کاش طفلی کجاست آن عشق و درد و رنج که ملاقات می .2
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 آه از آن روزها که بر من رفت 
 بسیار جور بی خد و مرمت  

 ( 719)همان:  
شود عاشق  شود و باعث می عشق رنج فطری است که از دیدن جمال جنس مخالف یا فکر کردن زیاد به آن ناشی می 

گرفتند و  فشارهای روانی زیادی را تحمل کند. در این ارتباط سیاب و مصدق از جانب عشق مورد کم لطفی قرار می 
گاشت معشوق در تناظر با رنج و عاشق کسی که فشارهای روانی را متحمل  بردند. در این ن همواره از این عشق رنج می 

 شود مفهوم سازی شده است.  می 

 پ. عشق، دیوانگی است 
شود، جنون یا دیوانگی است، چون دیوانه فارغ از خویش  هایی که برای بیان عشق استفاده می ترین بیماری یکی از عمده 

کند؛ او همیشه دوست دارد در خلوت و تنها باشد. از منظر سیاب و مصدق  و دیگران است و به هیچ چیزی فکر نمی 
قرار و رنجور ساخته است. در این صورت عاشق دیگر از اعتدال روانی  عشق همچون دیوانگی است که عاشق را بی 

زیاد  قدر  ها شیدایی و وابستگی به معشوق آن دهد. بعضی وقت برخوردار نیست و قدرت تفکر خود را از دست می 
رو شاعر با  دهد. از این کند و همچون یک دیوانه زندگی خود را ادامه می شود که عاشق را روانۀ کوه و  دشت می می 

هایی همچون خروج از اعتدال روانی، انزوا و  های منفی عشق را بارز سازد. جنبه خواهد جنبه استعمال این استعاره می 
دو شعار به واسطۀ استعارۀ مفهومی، دیوانگی و شیدایی نسبت به معشوق را به  گیری، عدم توجه به دنیا و. ... این  گوشه 

 اند.  خوبی در اشعار خود بیان کرده 
لیییییلییی بییألییف   هیییییم   ییی  جیینییون   میی                               و 

 
اقییتییرابییا  لا  و  نییال   ییی  وصییییال   1                           فییلا 

 (476م:  2000)سیاب،  
 خیزم افتم و می در کوی تو مستانه می 

 خیزم می فتم و  دلداده و دیوانه می 
 ( 467:  1386)مصدق،  

 دیوانۀ رویت من چون گرد به کویت من 
 خیزم افتم و می ای دلبر فرزانه می 

 ( 468)همان:  

 
 گیرد و نه دوستی. .  و مجنونی که سرگشتۀ هزار لیلاست اما نه وصالی صورت می1
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 عشق، مادۀ جاری)خون( است.   - 8-6

سازی برخی از مفاهیم انتزاعی ناگزیر است که از اشیا، جامدات، مواد، گیاهان و. ..  ها برای مفهوم شاعر بعضی وقت 
این قبیل استفاده کند تا آنچه در ذهن دارد را برای مخاطب و خوانندۀ خود آشکار سازد. عشق من جملۀ  مواردی از  

سازی آن باید از مفاهیم ملموس و عینی استفاده شود تا بتوان عمل و تأثیر آن را  مفاهیم انتزاعی است که برای عینی 
سازی این موضوع از  ت. این دو شاعر برای مفهوم تبیین کرد. از منظر سیاب و مصدق عشق در درون انسان جاری اس 

اند که در درون انسان در حال  ای )خون( دانسته اند و عشق را به مثابۀ ماده استعارۀ »عشق، ماده است« استفاده کرده 
 حرکت است. شاهد مثال این مدعا ابیات ذیل در اشعار این دو شاعر است.  

عیری  شییی  عیر هیا  شییی  س   می  فیلا                              میر ت 
 

ی سییییری   بییجییوانییحییی  الییهییوی   1                         فیی ذا 
 (467)سیاب:   

 

، صریحیة  ، کما ک نت                         آه ل و ک نت 
          

ف ضنا من قرار القلب ما ی حشو  
                              ل ن 
        ج روحه     

 2                                            لست  أهواها کما أهواک  یا اغلی دم  ساقی دمی 
 ( 467)همان: 

 

 آه، ای عشق تو در جان و تن من جاری 
 دلم آن سوی زمان 

 با تو آیا دارد 
 وعدۀ دیداری؟   - 

 ( 399:  1386)مصدق،  

 عشق، مصیبت و ب   است.   - 9-6

که سیاب و مصدق از عشق متحمل  انتخاب قلمرو حسی مصیبت برای عشق بیانگر فشار روحی و روانی است  
اند تا حوزۀ مقصد که عشق  های عشق از یک حوزۀ مبدأ ملموس استفاده کرده                                اند. آنها برای نشان دادن مشق ت شده 

 
 .  از کنارم گذشت بدون اینکه موهایش، موهایم را لمس کند با وجود اینکه عشق در وجودم جاری است. 1

 کردیم ها را بیرون میقلب همۀ زخم .  آه اگر مثل قبل صریح و پاک بودی/ از درون2

 ترین خونی که در خونم جاری است. آنچنان که تو را دوست دارم او را دوست ندارم ای گران 
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 سازی کند.  است را مفهوم 
                           شیییاحب الییییضوء یییییرقب  الشیییاعر

 
 1                             السیییهران ت بکییییه نائبیییات الغیییرام  

 (407)سیاب:   
 

" ک ن علی الهوی            م ساعدی                        ی صیح 
ماء، یا مورع الغمام                                    یا رافع  الس 
     جلست  عند بابها ک سائل  ذ لیل  

                          2 
 ( 317)سیاب: 

 
                  تو ای بلای  دل من 

 بلند بالایم   - 
 تو ای برازنده 

 تو ای بلندتر از سروها و افراها 
                               تو بر تمام  بلندان باغ بالنده 

 براین اسیر بر غربت گذر توانی کرد؟ 
 ( 292:  1386)مصدق،  

 وارۀ عشق، اندوه / هم است.  طرح  - 10-6
اند، حوزۀ غم و اندوه است.  کاربرده های مشترک دیگری که سیاب و مصدق برای موضوع عشق به واره از جمله طرح 

این اشتراک در این است که هر دو به شاعر غم واندوه معروف هستند. معمولا  در بیشتر عشق  های زمینی                                                                                        علت 
شود که این غم و اندوه  شود که این امر منجر به ایجاد غم و اندوه در عاشق می قانه ایجاد می اختلافاتی در رابطۀ عاش 

هایی که در دیوان این دو شاعر صورت گرفت، مشخص شد  در شعر دو شاعر این پژوهش نمایان است. در بررسی 
معنا نیست که در عشق سیاب غم  واره در اشعار مصدق از بسامد بیشتری برخوردار است. البته این بدین  که این طرح 

 
 های عشق او را گریان ساخته است نشسته است. . نوری کمرنگ به نظارۀ شاعر بیداری که مصیبت1

 کنندۀ ابرها کنندۀ آسمان، ای پراکنده ای برافراشته های عشق یاری ده/ آورد که مرا در سختی .  فریاد برمی 2
 همچون گدایی ذلیل بر در خانۀ او نشستم. 
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و اندوه وجود ندارد، در واقع عشق سیاب سرشار از غم اندوه است ولی او این غم و اندوه را در غالب عشق، ویرانگر  
است بیان کرده است. سیاب در اشعاری که برای عشق سروده است لفظ غم واندوه را برای یک بار در بیت ذیل بیان  

 کرده است.  
                       إلیییا کیییل  م یییثیییل ب یییة              مییییییا فیییییییک  

 

الینیدم و  الیحیزن   إلا  فیییک    1                           میییییییا 
 (468)سیاب: 

واره در شعر مصدق از برجستگی بیشتری برخوردار است که به چند نمونه از آن  همانطور که ذکر آن گذشت این طرح 
 کنیم.  اشاره می 

 در افتادم به گرداب غم عشق 
 مرا در این میان بگذار و بگذر 

 ( 464:  1386)مصدق،  
 

 دفتر عمر مرا 
 ها زده است دست ایام ورق 

 زیر بار غم عشق 
 و پشتم بشکست قامتم خم شد  

 ( 420)همان:  
واسطۀ استعارۀ مفهومی این  همانطور که از اشعار این دو شاعر پیداست نگاه آنها به عشق همراه با غم و اندوه است و به 

اند با  اند و تلخی و شیرینی آن را چشیده اند. آنها بعد از اینکه عشق را تجربه کرده امر را در اشعار خود آشکار ساخته 
ثمر است.                                                  ای در پی آن نیست. از منظر آنها عشق یک ر ستنی بی اند که عشق بیهوده است و هیچ ثمره رسیده   این نتیجه 

 این مدعا در شعر ذیل نمایان است.  
                         هواء  کل اشواقی، أباطیل 

 2                            و نبت  دونما ثمر  و لا و رد! 
 ( 315)سیاب: 

 
 . جز هر عیبی چیز دیگری در چنتۀ تو نیست، جز اندوه و پشیمانی چیزی به همراه نداری.  1

                 ای دارد نه گ لی!است که نه ثمره . همۀ عشق من بیهوده و تهی بود/  و همچون گیاهی 2
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 ترسم من از هجوم هجاهای عشق می 
 کرده است امید بی ثمری خانه در دلم  

 به دشت و باغ و بیابان 
                     به برگ درخت  درختان 
 و روح سرسبز گیاهان 

                       گر از کمند تو دل ر ست 
 دوباره آورم ایمان 

 که عشق بیهوده است! 
 ( 2879:  1386)مصدق،  

 گیری . نتی ه 7
در پژوهش حاضر نگارنده سعی کرده است ضمن گردآوری اطلاعات در مورد استعاره از منظر زبان شناسی، به    

ها را در  واره ها و طرح هایی از این استعاره وارۀ تصویری بپردازد و نمونه توصیف مفاهیمی چون استعارۀ مفهومی و طرح 
عنوان یکی از پیشگامان شعر نو در ادبیات عرب و    به                                                     شعر بدر شاکر السیاب و حمید مصد ق تحلیل نماید. سیاب  

هایی که سیاب و مصدق با محوریت  استعاره حمید مصدق شاعر برجستۀ ایران نگاهی ویژه به عشق دارند. از بین کلان 
د  عشق به کار برده، »عشق، آتش است« بیشترین بسامد را دارد و هر دو شاعر در این استعاره بر سوز و گداز عشق تاکی 

کنند. البته سوز و گداز عشق درشعرهای سیاب بیشتر از مصدق نمود پیدا کرده است. این امر بیانگر این است که  می 
سیاب در عشق خود موفق نبوده و از خصوصیات عشق فقط سوزوگداز و غم شامل حال او شده است. این دو شاعر  

کنند که تاریکی  و معشوق را همچون نوری معرفی می   با وجود اینکه از عشق رنجور هستند ولی به آن وابسطه هستند 
دانند که از دیدنش سرمست  بخشد. آنها در ادامۀ این وابستگی  معشوق را شرابی می و ظلمت را برایشان روشنایی می 
  شوند. و در جای دیگر با الهام گرفتن از پدیده های زندگی طبیعی و نیز با مددجویی میگردنند و با دیدنش شاداب می 

از مفاهیم استعاری شکار که از دیرباز در شعر شاعران وجود داشته است، تصویری زیبا از تعقیب و گریزی که میان  
های مختلفی برای عشق به  کنند. این دو شاعر در اشعار خود استعاره عاشق و معشوق ر  میدهد را برای ما ترسیم می 

شند، آنها گاهی عشق را سارق و ظالم و گاهی دیوانگی و  با کار میبرند که همگی حاکی از قدرت و تسلط عشق می 
دهندة تسلیم شاعر در برابر عشق و معشوق است. ناگفته نماند که سیاب و مصدق در  نامند، و این خود نشان مرگ می 
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کنند صفت جاندار بودن و روح داشتن را برای عشق  هایی همچون»عشق انسان است« تلاش می این میان، با استعاره 
 جسته سازند.  بر 

با آن این نتیجه به دست آمد که در عشق سیاب یک  های عشق و نگاشت پس از بررسی استعاره  های مرتبط 
نمایی در مواجه با عشق داشته است به همین سبب  پارادوکس و دوگانگی وجود دارد. این شاعر تجربیات متناقض 

عنوان مثال او  نگر ابداع و نگاه وسیع سیاب به عشق است. به به کار برده است و این بیا   الگوی استعاری   50عشق را در  
کند. اما این دوگانگی در شعر مصدق  داند و در جایی دیگر عشق را درمان معرفی می در یک جا عشق را بیماری می 

خورد و مصدق در اشعار خود زیاد به موضوع عشق نپرداخته است. وجه مشترکی که در شعر این  زیاد به چشم نمی 
                                                                 و شاعر کاملا  مشهود است غم و اندوهی است که از عشق حاصل شده است.  د 
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